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حکمرانی کیفیاز شعار کیفیت تا واقعیت 

هر ســال در آبان ماه، هم زمــان با روز 
ملی کیفیت، جامعــه مدیریتی و صنعتی 
کشــور فرصتی می یابد تا بــار دیگر درباره 
مفهوم واقعی «کیفیت» بیندیشــد. شعار 
امسال، «کیفیت؛ مسیر سازمان های تاب آور 
و رقابت پذیر»، یادآور این واقعیت است که 
کیفیت دیگر نــه یک انتخاب تزئینی، بلکه 
شرط بقا، توسعه و پیشرفت پایدار در دنیای 
پرتلاطم امروز اســت. اما پرسش بنیادین 

همچنان باقی است:
آیــا کیفیــت برای مــا صرفا شــعاری 
تکرارشــونده اســت یا واقعیتی جاری در 
رفتار، ســاختار و تصمیم های ســازمانی و 

ملی ما؟
و  گواهینامه هــا  از  فراتــر  کیفیــت، 
و  اســتانداردهای فنی، مفهومــی عمیق 
سیستمی است؛ یعنی کیفیت در تصمیم، 
کیفیــت در سیاســت گذاری، کیفیــت در 
آمــوزش، و در نهایت کیفیــت در زندگی 

مردم.
اگر نظام حکمرانی، نظام آموزشــی و 
نظام تولید کشــور همســو و هماهنگ در 
مســیر یادگیــری و بهبود مســتمر حرکت 
نکنند، کیفیت در محصــول و خدمت نیز 

سطحی، مقطعی و غیرپایدار خواهد بود.
ما در کشور، اســتاندارد داریم اما نظام 
استانداردســازی مان اســتاندارد نیســت؛ 
آموزش داریــم، اما خروجی مــان مهارت 
نیست؛ نظارت داریم، اما نتیجه مان اعتماد 
عمومی نیســت. این نشــانه آن است که 
کیفیــت هنــوز در ســطح اندیشــه و باور 
مدیریتی ما نهادینه نشده است. وقتی نظام 
آموزشی توان تربیت نیروی انسانی خلاق و 
بهره ور را ندارد، وقتی نظام ارزیابی مدیران 
مبتنــی بر شایســتگی و عملکــرد واقعی 
نیســت و زمانی کــه تصمیم هــای کلان 
بدون تحلیل اثــرات اجتماعی و اقتصادی 
گرفته می شوند، چگونه می توان از کیفیت 

حکمرانی سخن گفت؟
در چنیــن وضعیتــی، گواهینامه هــا و 
نظام های تضمین کیفیــت، به جای موتور 
حرکت، گاهی به ابزاری تشریفاتی و بی اثر 
بدل می شــوند. حال آنکه کیفیت واقعی، 
محصول روندی مــداوم از یادگیری، خطا، 
اصلاح و تعهد اســت. سازمانی که اشتباه 
نمی کند، یاد نمی گیرد؛ و ملتی که کیفیت 
را فقط در محصول جست وجو کند، کیفیت 
را در زندگــی اجتماعی و اقتصادی خود از 
دســت خواهد داد. امروز جهــان در حال 
ورود بــه عصر کیفیت ۴.۰ اســت؛ عصری 
کــه در آن داده، هــوش مصنوعی، تحلیل 
سیســتماتیک و فناوری های هوشمند، به 

ارکان تصمیم سازی تبدیل شده اند.
درحالی کــه بســیاری از کشــورها بــا 
اســتانداردهای نویــن مانند ایــزو ۹۰۰۴ و 
مدل هــای موفقیــت پایــدار مســیر بلوغ 
ســازمانی را می پیماینــد، ما هنــوز درگیر 
آموزش بندهای ایزو ۹۰۰۱ هســتیم. جهان 
کیفیــت را دیگــر ممیزی نمی کنــد؛ آن را 
پایش، تحلیــل و پیش بینی هوشــمندانه 
می کند. برای عبور از این وضعیت و تحقق 
واقعــی کیفیت در کشــور، به ســه تحول 

بنیادین نیاز داریم:
۱- تغییر در نــگاه مدیریتی: از کنترل و 
بازرسی به یادگیری، اعتماد و بهبود مستمر.
۲- تغییر در نظام آموزشــی: از آموزش 
محفوظات بــه پرورش مهارت، خلاقیت و 

مسئولیت پذیری.
۳- تغییر در حکمرانی کیفیت: از شعار 
و نمایش به تصمیم، اقدام و پاســخ گویی 

واقعی.
کیفیت در نهایــت در آیین نامه ها معنا 
نمی یابــد، بلکه در رفتار مدیــران، عدالت 
سیاســت ها و رضایــت مــردم متجلــی 

می شود.
اگر می خواهیــم ایران را به کشــوری 
کیفی، تاب آور و رقابت پذیر تبدیل کنیم، باید 

از خود آغاز کنیم.
از کیفیــت در گفتــار، در تصمیم و در 
تعهــد. روز ملی کیفیت فقــط یادآور یک 
مناســبت تقویمی نیســت؛ بلکه تلنگری 
اســت برای بازاندیشی در مســیر توسعه 
کشــور و احیای اعتماد عمومی از مســیر 

کیفیت.
در این روز، به همه مدیران، متخصصان، 
صنعتگران و اعضای خانواده بزرگ نهضت 
ملی کیفیت صمیمانه درود می فرســتم و 
این مناسبت را تبریک می گویم. امید آنکه با 
تلاش جمعی، کیفیت را از یک شعار اداری 
به واقعیتی ملی تبدیل کنیم؛ واقعیتی که 
در زندگی مردم، در کسب وکارها و در آینده 

ایران دیده و لمس شود.

تداوم گفت وگوها برای احیای 
حقابه تاریخی ایران از هیرمند

اگرچه در گذشته رود هیرمند بین دو کشور ایران و افغانستان جاری بود، اما 
با جداکردن هرات از ایران در ســال ۱۸۵۷ میلادی، حاکمیت افغانستان از 
جاری ساختن آب این رود به خاک ایران خودداری و امروزه مسئله حقابه هیرمند را 
به یکی از مسائل مهم سیاســی، اجتماعی و زیست محیطی دو کشور تبدیل کرده 
است. پس از کش وقوس فراوان مقرر شد که هر دو کشور به طور مساوی از آب این 
رود بهره مند شــوند، اما هم زمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشک سالی بر 
سیســتان در اواخر دهه ۱۳۷۰، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون که 
اغلب برای مصارف شــهروندان، کشــاورزی و تغذیه چاه ها بود، علی رغم انعقاد 
قرارداد حقابه هیرمند، کاهش یافته و در نتیجه آن هامون خشــکید و از آن زمان 
تاکنون پیگیری های فراوان برای دریافت این حقابه بی نتیجه بوده تا به امروز که این 
مسئله را از بعد اجتماعی و انسان دوستانه تبدیل به یک مسئله کاملا سیاسی کرده 
است. با وجود اینکه تاکنون نشست های بسیاری برای جاری ساختن این حقابه بین 
ایران و افغانســتان برگزار شده اســت، اما همواره در برقراری این تعهد مناقشاتی 
وجود دارد. برای نمونه می توان به نشست دوروزه «کمیساران آب هیرمند» که در 
تاریخ ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ با حضور نمایندگان ایران و افغانســتان در شــهر زابل 
برگزار شد، اشــاره کرد که در این نشست به رغم گزارشــات ایران از مشکلات فنی 
ســازه های احداثی افغانستان در مسیر این رودخانه، به ویژه اصلاح سد کمال خان 
کشور افغانستان عدم تأمین حقابه را به خشک سالی های شدید در کشور خود ربط 
داد. این در حالی است که براساس داده های ماهواره ای مخزن سد کجکی نه تنها 
پرآب بوده، بلکه ســرریز نیز شــده اســت که در نتیجه دریافت حقابه ایران از رود 

هیرمند مانند نشست های ساله ای گذشته بین دو کشور نیز بدون نتیجه ماند.
آنچه  مســلم است، بی نتیجه ماندن نشست ها و جلســات مختلف برگزارشده 
تاکنون با کشور افغانستان است و بر همین اساس برای حل این مسئله نیاز به رژیم 
حقوقی برای حقابه هیرمند داریم. موضوع تأمین حقابه همیشه به عنوان یکی از 
موضوعات مهم و ثابت در دســتور کار گفت و گو های سیاسی، فنی و حقوقی ما با 

طرف های مختلف افغانستانی بوده است.
به دنبال گسترش خشک سالی و کاهش بارندگی ها و در نتیجه افزایش کم آبی 
در ســال جاری در ایران و از طرف دیگر ممانعت کشــور افغانستان برای عمل به 
تعهدات خود بار دیگر هفته گذشــته کاظم غریب آبــادی، معاون امور حقوقی و 
بین المللی وزارت امور خارجه ایــران با مجیب الرحمن آخوندزاده، معاون وزارت 
آب و انرژی و کمیســار آب هیرمند افغانستان دیدار و درخصوص حقابه هیرمند، 
رژیم حقیقی هریرود، برگزاری نشست های فنی و حقوقی مشترک، حقابه تاریخی 
و عرفی تالاب های بین المللی هامون گفت وگو کرد که به موجب آن مقرر شــد تا 
سی امین نشســت اجلاس کمیساران آب هیرمند به منظور پیگیری حقابه هیرمند 
در آینــده نزدیک در تهران برگزار شــود. کاظم غریب آبــادی، معاون امور حقوقی 
و بین الملل وزارت امور خارجه با اشــاره به ســفر اخیر خود به کشــور افغانستان 
در همین باره گفته اســت که در این ســفر هم در ادامه گفت و گو های پیشین، سه 
موضوع را در حوزه آب با طرف افغان در میان گذاشــتیم که یکی، بحث معاهده 
هیرمند، حقابه مربوطه طبق معاهده ۱۳۵۱ و خشک شدن تالاب های هامون است. 
همچنین تأمین حقابه هریرود و حقابه عرفی ایران از محل این رودخانه که دغدغه 
مردم به ویژه در مشــهد مقدس اســت، نیز در این جلسات مورد بحث قرار گرفت. 
درخصوص هیرمند تأکید کردیم که طبق معاهده، تعهد خودشان را انجام دهند. 
البته آنها یک سری نظر دارند که این معاهده را اجرا می کنند، ما نظر متفاوتی داریم 
و بر این عقیده هستیم که حقابه ایران خیلی خیلی کمتر از آن چیزی که در معاهده 
آمده، در اختیار ایران قرار گرفته اســت. قرار شــد که تیم هــای فنی و حقوقی دو 
طرف در این باره تشکیل جلسه دهند و این مسائل را با مستندات مورد بررسی قرار 
دهند. او با تأکید بر اینکه دربــاره هیرمند نیاز به رژیم حقوقی داریم، توضیح داده 
است که اگر بتوانیم بحث حقابه را در چارچوب یک سند منظم تدوین کنیم، بسیار 
کلیدی خواهد بود. کار خیلی ســاده ای نیست، باید طرف های ذی ربط افغانستانی 
هم آماده باشــند و به میز مذاکره بیایند تا بتوانیم در این خصوص سندی را تدوین 
کنیم. بعضی سدسازی ها در افغانستان مانع رسیدن آب  به ایران شده است. اگرچه 
که آنها در این باره بحث خشک سالی را مطرح می کنند، اما با پایش هایی که توسط 
سازمان هواشناسی و وزارت نیرو صورت می گیرد، مستندات و داده هایی داریم که 

حرف های آنها را تأیید نمی کند.

پیامدها
نبایــد فراموش کرد که بی توجهی به حقابــه ایران فقط به کاهش آب ورودی 
محدود نمی شود، بلکه پیامدهای گسترده ای همچون خشک شدن تالاب هامون، 
افزایش مهاجــرت، بیکاری و بحران های اجتماعی در سیستان وبلوچســتان را به 
همــراه دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که موضوع هیرمند صرفا یک مســئله 
آبی نیست، بلکه امروزه امنیت و ثبات اجتماعی در شرق کشور را نشانه رفته است.

کارشناســان معتقدند برای عبور از این وضعیت، ایران باید هم زمان دو مســیر 
تداوم دیپلماســی فعال و بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی برای 
الزام افغانســتان به اجرای معاهده و آماده سازی اقدامات سختگیرانه در مدیریت 
منابع داخلی به منظور کاهش وابســتگی به ورودی های فرامــرزی را دنبال کند 
که می تواند از تعمیق بحران های زیســت محیطی و اجتماعی در شــرق کشــور 
جلوگیــری کند. جمع بندی اینکــه وزارت نیرو و دســتگاه های ذی ربط با تأکید بر 
اهمیت حیاتی تأمین حقابه هیرمند برای پایداری زیست محیطی و معیشت مردم 
سیستان وبلوچســتان، این موضوع را به  صورت مســتمر در دستور کار خود دارند. 
دولت نیز بــا بهره گیری از همه ظرفیت های دیپلماســی، فنی و حقوقی، پیگیری 
اجــرای کامل معاهــده ۱۳۵۱ و احقاق حقوق ملت ایــران را در اولویت مذاکرات 
دوجانبه و منطقه ای قرار داده است. امید اینکه با به نتیجه رسیدن این پیگیری ها 
شــاهد دریافــت حداکثری حقابــه ایران از هیرمنــد و کاهش مشــکلات آبی در 

پایین دست حوضه آبریز هیرمند باشیم.

مهفــام ســلیمان بیگی: وضعیت آبی پایتخــت به وضعیت 
قرمز و نگران کننده رسیده است تا جایی که به گفته مدیر کل 
آبفای استان تهران، ذخایر سدهای پنج گانه تهران به کمترین 
میزان طی ۶۰ ســال اخیر خود رســیده و پرشــدگی سدهای 
تهران بدون احتســاب سد طالقان تا پنج درصد کاهش یافته 
است. اگر ذخایر ســد طالقان را که تأمین کننده هم زمان آب 
استان های قزوین، البرز و تهران است در نظر نگیریم، در چهار 
ســد دیگر یعنی سد کرج، ســد لتیان، سد لار و سد ماملو، در 
مجموع فقط ۵۴ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده داریم که 
بخشی از آن مربوط به حجم مرده و غیرقابل برداشت است. 
کار به جایی رســیده که ســخنگوی صنعت آب اعلام کرده 
باتوجه بــه وضعیت منابع آبی در تهــران مجبور به اعمال 
محدودیت هســتیم و حتی وزیر نیرو هم با تأیید اینکه وزارت 
نیرو برای کنترل هدررفت آب، فشــار شــبکه را کاهش داده، 
رســما اعلام کرده که ممکن اســت مجبور شویم بعضی از 
شب ها که مردم کمتر آب مصرف می کنند فشار آب را تا حد 
صفر پایین بیاوریم. ماجرای بی آبی پایتخت تا آنجا سروصدا 
کــرده که شــخص رئیس جمهور هم هشــدارهایی مبنی بر 
احتمــال جیره بنــدی آب تا آذرمــاه داده و در یک اظهارنظر 

عجیب از احتمال تخلیه تهران سخن گفته است.

 تهران؛ دومین استان فقیر از نظر منابع آبی
تمام این اتفاقات و رســیدن به این روز البته هرگز دور از ذهن 
نبود؛ طبق گزارش شــرکت اســتان آب و فاضلاب تهران، تهران 
سال هاســت دومین اســتان ایــران از نظر فقر منابع آبی اســت 
و حتی رتبه اول فرونشســت زمین را نیز از آن خود کرده اســت. 
به پایان رســیدن ظرفیت بارگذاری جمعیــت و صنعت در تهران 
حداقل از ۱۰ سال پیش به صورت علنی مطرح و درباره آن هشدار 
داده شــد، با این حال رشــد جمعیت اســتان تهران سال به سال 
افزایش یافت. پیش از این، کمیســیون های معماری و شهرسازی 
اســتان تهران اعــلام کرده بود کــه این اســتان تراکم جمعیتی 
 ۲۰برابری نســبت به کل کشــور دارد و همین باعث شده به گفته 
کمیسیون ســلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران، در بعضی از مناطق تهران ســرانه فضای ســبز به زیر یک 
متر برســد. این یعنی درحالی که دنیا خیلی وقت است از سیستم 
برنامه ریزی هــای متمرکــز بیرون آمده اســت، ما هنــوز در قرن 
نوزدهم، قرن شهرهای بزرگ و قدرت های متمرکز، به سر می بریم 
که یک پایتخت در آن برای کل کشــور تصمیم می گیرد و موجب 

توزیع ناهمگون منابع زیستی از جمله آب می شود.
حالا شــهروندان تهرانی هر لحظه با تهدید قطع آب شــرب 
مواجه هســتند، درحالی که بخش کشاورزی همچنان بزرگ ترین 
مصرف کننده آب اســتان باقی مانده است. با وجود بحران شدید 
آب، هنوز هم بسیاری از مزارع اطراف تهران از روش های غرقابی 
و سنتی برای آبیاری استفاده می کنند. این روش ها باعث هدررفت 
بیش از ۶۰ درصد آب مصرفی می شــود. همچنان در برخی نقاط 
تهران محصولاتی مانند ذرت، یونجه، ســیب زمینی و حتی برنج 
کشــت می شــود! این یک خیانت به منابع آب است. در بسیاری 
از کشورها، کاشت این محصولات در مناطق کم آب کاملا ممنوع 
است اما در ایران سیاست مداران آب شرب را جیره بندی می کنند 

تا از آب پول بسازند.
 عطش صادرات آب در ایران!

چندی پیش محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، 
با اشاره به رویه  غلط و به تعبیر خودش نابخردانه ای که مسئولان 
برای توســعه کشــور در نظر گرفته اند، تأکید کرد که این مســیر 
نتیجه ای جز نابودی قریب الوقوع میراث های طبیعی و آبی ما را 
در پی ندارد. او به اطلاعات گفت: «ایران از نظر اقلیمی مشــکلی 
در زمینه آب ندارد و ریشه گرفتاری ها را باید در سوء مدیریت هایی 
جست که در طی سالیان متمادی گریبان این آب و خاک را گرفته  
اســت. ایران بیش از ۲۵ برابر کل کشورهای جنوب خلیج فارس، 
یعنی کویت، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، یمن 
و قطر در ســال آب قابل استخراج دارد اما متأسفانه برنامه ای که 
برای توسعه کشور انتخاب کردیم، مبتنی بر صادرات محصولات 
کشاورزی و استقرار صنایع آب بر است. این یعنی ما با فروش آب 
می خواهیم تولید ثروت بکنیم. درصورتی که آب یک کالای زیستی 
اســت و باید با حفاظت از آن زندگی سالمی را برای مردم فراهم 
بکنیم». به گفته او بنا بر آمارهای رســمی، کشور ما بیش از ۱۵۰ 
میلیارد مترمکعب ناترازی آب دارد اما در همین شرایط مدیرانی 
در رأس کار هســتند که تمام افتخارشــان این است که صادرات 
محصولات کشاورزی را در طول ۴۰ سال اخیر چهار برابر افزایش 
داده اند. آمارها حاکی از این اســت که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع 
آب کشور را بخش کشاورزی می گیرد. درحالی که به گفته درویش 
ما باید ۴۰ درصد آب را اختصاص می دادیم به محیط زیســت که 
همان تالاب ها و رودخانه ها هســتند. حدود ۸٫۵ تا ۹ درصد برای 
شــرب و چیزی حدود ۵۰، ۶۰ درصــد باقی مانده را برای مصارف 

کشاورزی و صنعت در نظر می گرفتیم که این کار را نکردیم.
میزان هدررفت آب در مســیر انتقال و ضعف زیرساخت های 
توزیع را هم نباید دســت کم گرفت؛ براساس اعلام وزارت جهاد 
کشــاورزی بین ۷۰ تــا ۷۵ درصد و به گفتــه وزارت نیرو از ۸۷ تا 
۹۲ درصد میزان اتلاف منابع آبی در بخش کشــاورزی اســت. به 
نظر می رسد این اختلاف آماری به دلیل تفاوت در شیوه محاسبه 
تلفات آب در مســیر انتقال و تبخیر پشت سد هاست، با این حال 
هــر دو آمار نقش پررنگ بی کفایتی در مدیریــت منابع آبی را به 

خوبی برملا می کنند.
البتــه دستاوردســازی از هدررفــت منابع آبی با کشــاورزی 
غیراصولی تنها مشــکل نیست، مسئله سدســازی و سود سرشار 
حاصل از آن هم معضل دیگری اســت که سرگذشــت پرسوز و 
گداز آب را در این کشــور بیش از پیش بغرنج کرده است. احداث 
سدهای اضافه ای که هرگز پر نخواهند شد، خسارات و مشکلات 
بسیار زیادی برای محیط زیســت رقم زده است. به گفته فعالان 
محیط زیست تقریبا برای ۱۰ برابر نیاز آب شرب مخزن زدیم و حالا 
می خواهیم آن را به ۱۵ تا ۲۰ برابر برسانیم و این یعنی وزارت نیرو 
از این مخازن ثروت کسب می کند. غافل از اینکه با این کار تالاب ها 
را در پایین دســت خشــک می کنیم، بارگذاری ها را در بالادســت 

به صورت مصنوعی افزایش می دهیم، صدها هزار هکتار جنگل را 
از بین می بریم، چشمه های تولید گرد و خاک را افزایش می دهیم 

و کشور را فقیرتر می کنیم.
از منظر سیاســتی و تقنینی، ایــران با الحاق به کنوانســیون 
تغییــرات آب و هــوا (UNFCCC)، پروتکل کیوتــو و توافق نامه 
پاریس متعهد به تدوین برنامه های ملی ســازگاری شــده است. 
همچنین سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی رهبر انقلاب در 
سال۱۳۹۴، قانون برنامه هفتم توســعه و سایر مصوبات مرتبط، 
چارچوب حقوقــی لازم را برای سیاســت گذاری اقلیمی فراهم 
کرده اند. در برنامه هفتم توسعه بر توسعه اقتصاد سبز، انرژی های 
پاک، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، مدیریت منابع آب، 
حفاظت از جنگل ها و ایجاد بازارهای کربن تأکید شده است. با این 
حال، گزارش تمام این قوانین روی کاغذ ماندند و با ادعاهایی چون 
خساست آسمان، ضعف نهادهای هماهنگ کننده، کمبود منابع 

مالی و محدودیت های ناشی از تحریم ها توجیه شدند.

 مدیریت شکست خورده منابع آب در ایران
حالا در شــرایطی که سیاســت گذاری های ناکارآمد در حوزه 
مدیریت منابع آب به بحران آب در کشور انجامیده، متولیان ماجرا 
را به کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی نســبت داده و قطع آب 
شــرب یا توزیع آب با تانکر یکی از صحنه هــای رایج ایران امروز 
شده است. این در حالی اســت که کشور امارت متحده عربی در 
همســایگی ایــران آب و هوای بیابانی، گرم و خشــک با میانگین 
دمای سالانه بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی گراد دارد و میزان بارش ها 
در برخی مناطق آن بسیار کمتر از ۷۵ میلی متر است؛ مثلا میزان 
بــارش در دوبی حدود ۴۸ میلی متر و تقریبا برابر با یزد در کشــور 
ماســت. اما در این کشــور، به جای اصرار بر کشــاورزی ســنتی، 
روی کشــاورزی عمودی، اســتفاده از آب بازیافتی و تکنیک های 

گلخانه ای مدرن سرمایه گذاری شده است.
عربســتان ســعودی نیز با مســاحتی حــدود ۲. ۱۵ میلیون 
کیلومترمربع، بزرگ ترین کشور جهان است که هیچ رودخانه ای در 
آن جریان ندارد. پس به جای منابع سطحی آب، بر سفره های آب 
زیرزمینی تکیه دارد و امروز بزرگ ترین تولیدکننده آب شیرین شده 
از دریــا در جهان اســت. کویت هم بی هیــچ رودی، با جمعیتی 
حدود ۴. ۲ میلیون نفر، از زیرساخت های پیشرفته ای برای تصفیه، 
بازیافت و توزیع آب اســتفاده می کند و در زمینه فناوری آب یکی 
از کشورهای پیشــرو در منطقه است. حتی قطر هم با جمعیتی 
نزدیک بــه ۲. ۷ میلیون نفر و آب وهــوای بیابانی، هیچ رودخانه 
دائمی ندارد و تقریبا صددرصد آب مصرفی خود را از نمک زدایی 
تأمین می کند. قطر در ســال های اخیر میلیاردها دلار در ســاخت 
نیروگاه های آب شــیرین کن، خطوط لوله و سامانه های هوشمند 

مدیریت منابع آبی سرمایه گذاری کرده است.
هرچند شیرین ســازی آب دریا و افزایش حجم نمک در خلیج 
فارس یک نگرانی جدی محیط زیســتی محســوب می شود و این 
کشــورها حالا با عبور از دغدغه شیرین ســازی آب دریا در اندیشه 

رفع چالش های محیط زیستی ناشی از آن هستند.
علــی بیت اللهی، رئیــس بخش مخاطرات و زلزله شناســی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی در واکنش به اظهارات 
رئیس جمهور درباره تخلیه تهران، به «شرق» گفت: «به نظر من، 
منظور آقای رئیس جمهور بیشتر نشان دادن جدی بودن وضعیت 
و هشدار درباره بحران است. از سوی دیگر، ما مقصدی هم نداریم 
که شــرایط مطلوبی برای پذیرش حتی درصدی از این جمعیت 
داشته باشــد. اگر به سیمای کشور نگاه کنیم، می بینیم که از نظر 
منابــع آبی تقریبــا در همه نقاط با مشــکل مواجهیم. اصفهان، 
شیراز، مشهد، کرمان و حتی شــهرهای شمالی که تصور می شد 
مشــکل آب ندارند، امــروز درگیر بحران جــدی کیفیت و کمیت 
منابع آبی اند. بنابراین، جابه جایی جمعیت از تهران عملا ممکن 
نیست و این سخنان بیشتر برای نشان دادن وضعیت بحرانی آب 
در کشــور است». او با اشــاره به وضعیت خشک سالی کم سابقه 
امسال گفت: «بر اساس گفته یکی از استادان سازمان هواشناسی، 
پاییز امسال خشک ترین پاییز ۵۰ سال اخیر است. نه تنها در تهران 
بلکه در بســیاری از استان های کشور نیز وضعیت بارش ها بسیار 
نامطلوب است. پیش بینی می شود که وضعیت کم آبی حتی در 
اواســط پاییز هم بحرانی تر از تابســتان شود و این مشکل حاصل 
رفتار نوســانی مدیریتی ماســت. در دوره های بحرانی اقداماتی 
می کنیــم و به محض کاهش فشــار بحران، همــه چیز فراموش 
می شــود تا سال بعد دوباره همان وضعیت تکرار شود. محدوده 
جغرافیایی تهران از نظر توان تأمین منابع آبی و پاسخ گویی به نیاز 

عظیم جمعیت، واقعا محدود است».
بیت اللهــی در ادامه گفت: «ما در چند ســال اخیر پروژه های 
مهمی برای تأمین آب تهران داشته ایم؛ از جمله خط دوم انتقال 
آب طالقان و حفر چندین حلقه چاه در نقاط مختلف شــهر. اما 
این اقدامات پاســخ گوی رشــد جمعیت و مصرف کنونی نیست. 

تهران و بسیاری از کلان شهرهای کشور به دلیل تمرکز بیش از حد 
جمعیت، دچار بحران مزمن هستند».

او با اشــاره به تمرکز جمعیت در کشور گفت: «در حال حاضر 
نزدیــک به ۴۰ درصد جمعیــت ایران در کلان شــهرها و نواحی 
پیرامون آنها ســاکن اند. چنین تمرکزی در کشــوری خشک مانند 
ایران، خود منبع بحران اســت. توســعه بی رویه شهری، صنعتی 
و تغییر کاربری اراضی، مهاجرت به کلان شــهرها را تشدید کرده 
است». بیت اللهی در ادامه به مطالعات خود اشاره کرد و گفت: 
«در یک مطالعه که در سال ۱۴۰۱ انجام دادم، مشخص شد با روند 
فعلی زادوولد و مهاجرت، جمعیت کشور کاهش می یابد اما دو 
نقطه همچنان رشــد چشــمگیری دارند: تهران و کرج. دلیل این 

مسئله نیز روشن است؛ تمرکز امکانات، شغل و معیشت».
او درباره پیشــنهاد انتقــال پایتخت نیز توضیــح داد: «آقای 
رئیس جمهور از روزهای نخست مسئولیت خود نسبت به بحران 
آب هشــدار داده اند و یکی از راهکارهای ایشــان، انتقال پایتخت 
بوده اســت. اما باید توجه داشــت کــه صرف انتقــال پایتخت 
به تنهایی مسئله آب تهران را حل نمی کند. پایتخت بودن یک شهر 
لزوما باعث تمرکز جمعیت نمی شــود. حتی اگر پایتخت جابه جا 
شــود، شاید در بهترین حالت فقط ۱۰ درصد از جمعیت تهران به 

اجبار منتقل شوند، اما ریشه بحران باقی می ماند».
او تأکید کرد: «مســئله آب تهران، نــه با تخلیه جمعیت و نه 
با انتقال پایتخت حل نمی شود. راهکار، مدیریت مصرف، اصلاح 
الگوی توسعه و نگاه بلندمدت به منابع آبی کشور است. تا زمانی 
که نگاه کوتاه مدت و واکنشــی در مدیریت بحران ادامه داشــته 

باشد، وضعیت سال به سال بدتر خواهد شد».
بیت اللهی در ادامه توضیح داد: «اگر پایتخت رســمی کشور 
از تهــران منتقل شــود، بلافاصله و بدون هیــچ ضریب توقفی، 
جمعیت از نقاط دیگر کشور دوباره به تهران مهاجرت می کنند و 
آن چاه های خالی دوباره پر می شــوند. علت این امر آن است که 

تمرکز جمعیت در تهران به دلیل واژه «پایتخت» نیست».
او افزود: «در ترکیه هم تمرکز جمعیت در اســتانبول اســت، 
در حالی که پایتخت رســمی آنکارا نــام دارد. همین وضعیت در 
بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده هم وجود دارد. 
بنابراین مسئله اصلی، نام پایتخت نیست، بلکه ساخت امکانات، 
مســائل معیشتی، فرصت های اشــتغال و کسب درآمد است که 

باعث تمرکز جمعیت می شود».
بیت اللهی تصریح کرد: «با انتقال پایتخت، مشکلات پایتخت 
منتقل نخواهد شــد. بحران کم آبی تهــران با این جابه جایی حل 
نمی شود. حتی می توان گفت اگر پایتخت از تهران برداشته شود، 
آن نیم نگاه مدیریتی و توجه ملی که به  دلیل مرکزیت وجود دارد 
نیــز کم رنگ تر می شــود و در نتیجه، مشــکلات پایتخت افزایش 
بیشــتری پیدا خواهد کرد». او گفــت: «بنابراین راه حل بحران آب 
تهران، در اصلاح سیاست های توسعه، مدیریت مصرف و بازنگری 

در الگوهای تمرکز جمعیتی است، نه در تغییر عنوان پایتخت».
جهانگیــر پرهمــت، رئیــس پژوهشــکده حفاظــت خاک و 
آبخیزداری ایران هم به «شــرق» توضیح می دهد که بحران آب 
تهران در قدم اول و در یک راهکار فوری باید در یک اعلان رسمی 
اطلاع رسانی شــده و به مردم هشدار داده شود چنانکه مشترکی 
ســرانه مصرف آب آن از ۱۰۰ لیتر در روز عبور کند، آب شــرب آن 
مشــترک قطع می شود. او توضیح می دهد: در حال حاضر سرانه 
آب مصرفی هر شــهروند تهرانــی ۲۵۰ لیتر و بالاتــر از میانگین 
جهانی اســت و سرانه مصرف آب در شــمال تهران به ۴۰۰ لیتر 
نیز می رسد. این در حالی است که شهر در وضعیت بحرانی قرار 
گرفته است و باید وضعیت اضطراری اعلام شود و رصد مصرف 
مشــترکان هفتگی شــود. به این ترتیب اگر مصرف آب به سرانه 
۱۰۰ لیتر برســد، می توان با میزان مصــرف آب فعلی حدود ۲. ۵ 

ماه دوام آورد تا بارندگی تجربه 
شود. این کارشناس تأکید می کند 
کــه در بلندمــدت هــم دولت 
باید طــرح آمایش ســرزمین بر 
اســاس منابع زیستی و از جمله 
آب تهیــه کــرده و مشــاغل و 
کارخانه ها را در حاشــیه دریای 
جنوب و شــمال متمرکز کرده تا 
به صورت خودجوش  جمعیت 
به سکونت در این مناطق ترغیب 
شــود. چراکــه در حــال حاضر 
عمده صنایع و مشــاغل آب بر و 
غیرآب بر در ایران مرکزی متمرکز 
شــده و عمده جمعیت کشور را 
در ایــن نقطه جمع کــرده و به 
بحــران آب در مناطق شــهری

دامن زده است.

ذخایر سدهای تهران به کمترین میزان ۶۰ سال گذشته رسید و رئیس جمهوری از احتمال تخلیه پایتخت به دلیل کمبود آب خبر داد
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امیر حیدری
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

 در حال حاضر نزدیک 
جمعیت  درصد   ۴۰ به 
ایران در کلان شــهرها 
پیرامــون  نواحــی  و 
آنها ســاکن اند. چنین 
کشــوری  در  تمرکزی 
ایران،  مانند  خشــک 
خود منبع بحران است. 
توسعه بی رویه شهری، 
صنعتی و تغییر کاربری 
به  مهاجرت  اراضــی، 
تشدید  را  کلان شهرها 

کرده است

وزیر نیرو از احتمال جیره بندی آب پایتخت خبر دادلیلا محمودزاده


